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 هاي فصل پنجمترجمه درس

 ٣٣�س 

 باب يازدهم در نماز جماعت است و در آن چند فصل است:

 فصل اول [در فضيلت نماز جماعت]

بدان كه جماعت از مستحبات مؤكّده است در جميع فرائض، به خصوص در يوميه و به خصوص در ادائى، سيما در نماز 
د و كسانى كه اذان مسجد را بشنوند. و اخبار در فضيلت جماعت و سايگان مسج صبح و مغرب و عشاء؛ خصوصاً براى هم

مذمت تارك آن بسيار است و از بس تأكيد در آن وارد شده، نزديك است كه از واجبات شمرده شود و به روايت صحيح، 
حضرت  منقول است كه زيادتى ثواب نماز جماعت بر نماز منفرد بيست و چهار درجه است و مروى است كه زراره به

كنند كه نماز جماعت از نماز فرادى افضل است به بيست و پنج درجه.  صادق عليه السلام عرض كرد كه مردم روايت مى
شود؟ فرمود: بلى، و مأموم به طرف راست امام  حضرت فرمود: راست گويند. عرض كردم: آيا به دو مرد جماعت محققّ مى

 بايستد.

د: كسى را به خدمت حضرت امام رضا عليه السلام فرستادم از آن بزرگوار سؤال و منقول است كه محمد بن عماره گوي 
كردم: كسى كه در مسجد كوفه نماز فرادى بخواند افضل است يا به جماعت در غير آن؟ آن حضرت فرمود: نماز جماعت 

است كه معادل دو هزار نماز  افضل است با آن كه وارد شده كه نماز در مسجد كوفه معادل هزار نماز است. و در بعض اخبار
ه عليه و آله و سلم فرمود: جبرئيل با هفتاد ملك بعد از نماز ظهر نازل ٰ◌ است. بلكه در خبر است كه حضرت رسول صلى اللّ

رساند و دو هديه بسوى جناب تو فرستاده. به  ه عليه و آله و سلم! پروردگارت سلام مىٰ◌ شد و عرض كرد يا محمدصلى اللّ
دو هديه كدام است؟ گفت: يكى سه ركعت نماز وتر است و ديگرى نمازهاى پنجگانه به جماعت. گفتم: اى  او گفتم: آن

ه عليه و آله و سلم! اگر دو نفر باشند، ٰ◌ جبرئيل! چه ثواب است براى امت من در جماعت؟ عرض كرد: يا محمدصلى اللّ
اگر سه نفر باشند، خداوند عالم بنويسد براى هر كدام به بنويسد خدا براى هر كدام به هر ركعتى ثواب صد و پنجاه نماز و 

نويسد خداوند براى هر كدام ثواب هزار و دويست نماز و اگر پنج  هر ركعتى ثواب ششصد نماز و اگر چهار نفر باشند، مى
دا براى هر كدام نويسد خ نويسد خدا براى هر كدام ثواب دو هزار و چهار صد نماز و اگر شش نفر باشند، مى نفر باشند، مى

و اگر هفت نفر باشند، بنويسد خدا براى هر كدام از آنها به هر ركعتى نه هزار  از آنها به هر ركعتى چهار هزار و هشتصد نماز
و ششصد نماز و اگر هشت نفر باشند، بنويسد خدا براى هر كدام از ايشان به هر ركعتى نوزده هزار و دويست نماز و اگر نه 

ويسد خدا براى هر كدام به هر ركعتى سى و شش هزار و چهار صد نماز و اگر ده نفر باشند بنويسد خداى براى نفر باشند، بن
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هر كدام از ايشان به هر ركعتى هفتاد و دو هزار و هشتصد نماز. و هر گاه زيادتر از ده نفر شوند اگر تمام درياها مركب شوند 
 نويسنده، از نوشتن ثواب يك ركعت آن عاجز شوند.و درختها قلم گردند، و جنّ و انس با ملائكه 

ه عليه و آله و سلم! يك تكبير را كه مؤمن با امام دريابد بهتر است از شصت هزار حج و عمره و بهتر ٰ◌ يا محمدصلى اللّ 
د هزار دينار است از دنيا و آن چه در آن است به هفتاد هزار مرتبه. و يك ركعت كه مؤمن با امام به جا آورد بهتر است از ص

كه صدقه دهند به مساكين و يك سجده كه مؤمن با امام به عمل آورد به جماعت بهتر است از آزاد كردن صد بنده. . و جايز 
نيست ترك نماز جماعت به سبب اعراض از آن يا استخفاف به آن. و اخبار بسيار ديگرى بر اين مضامين وارد است پس 

را بدون عذر ترك نكنند به خصوص با استمرار بر ترك آن، كه وارد شده است: اهتمام مقتضاى ايمان، آن است كه جماعت 
نمايد از جهت عدالت و نحو آن زيرا كه  شيطان در منع هيچ عبادتى مثل منع جماعت نيست و القاء شبهات بر بندگان خدا مى

  توانند فضيلت جماعت را منكر شوند چون كه از ضروريات دين است. نمى

 وجوب جماعت  موارد

 : 1مسأله 

وجوب. و هم چنين   در نماز جمعه  جماعت واجب و شرط صحت آن است و هم چنين در نماز عيدين با اجتماع شرايط
واجب است به جماعت گذاردن نماز، بر كسى كه قرائت او درست نباشد با آن كه قدرت بر تعلّم داشته باشد و لكن وقت او 

صورتى كه از تعلّم عاجز باشد كه جماعت بر او واجب نيست هر چند احوط است. و گاهى براى تعلّم تنگ باشد بخلاف 
شود به جماعت گذاردن نماز به نذر يا عهد يا يمين، ولى اگر خلاف كند نماز او صحيح است هر چند عمداً ترك  واجب مى

در صورتى كه ترك وسواس موقوف  جماعت كند. و در صورت عمد، كفاره بر او لازم است. و ظاهراً جماعت واجب باشد
بر آن باشد. و هم چنين واجب است جماعت در صورتى كه كمتر از يك ركعت به آخر وقت مانده و امام جماعتى حاضر و 

كند يا به سبب آن كه خودش كُند قرائت باشد، بلكه  در ركوع باشد كه بر فرض به جماعت آوردن يك ركعت را درك مى
 ه امر يكى از والدين.دور نيست وجوب جماعت ب

 موارد عدم جواز جماعت 

مشروع نيست جماعت در نمازهاى ندبى اصلى، هر چند واجب شود به نذر و امثال آن؛ حتى در نماز  2مسأله   ]2[مسأله 
غدير بنا بر اقوى، مگر در نماز استسقاء. بلى، باكى نيست به جماعت كردن [خواندن] نمازى كه در اصل واجب بوده و 

عرض مستحب شود، مثل نماز عيدين در زمانى كه شرايط وجوب آن موجود نباشد. و مثل آن كه نمازى را به فرادى كرده بال
[خوانده] و به جماعت اعاده كند. و مثل قضاء فوائت ميت كه كسى تبرّعاً به جا آورد. و مثل نمازى كه از باب احتياط 

 استحبابى بخواهد اعاده كند.

 موارد جواز جماعت 
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آورد؛ هر  جايز است اقتداء كردن هر كدام از نمازهاى يوميه را، به كسى كه نماز ديگر از يوميه به جا مى 3مسأله     ]3[مسأله 
كدام باشد، هر چند در جهر و اخفات و در اداء و قضاء و در قصر و اتمام بلكه در وجوب و ندب با هم مختلف باشند. پس 

يا مغرب يا عشاء را به نماز ظهر يا عصر و به عكس آن. و جايز است اقتداء كردن نماز  جايز است اقتداء كردن نماز صبح
خواند] و به عكس آن. و جايز است اقتداء مسافر به حاضر و به عكس آن. و جايز  كند [مى اداء به كسى كه نماز قضاء مى

وانده] و به عكس آن. و اقتداء كردن كسى كه نماز كند به كسى كه نماز نكرده [نخ است اقتداء كردن كسى كه نماز را اعاده مى
آورد. بلى، مشكل است جواز اقتداء  كند به كسى كه نماز واجب به جا مى خود را با احتياط استحبابى يا وجوبى اعاده مى

مشكل است  آورد، بلكه آورد به كسى كه نماز را به احتياط استحبابى يا وجوبى به جا مى كردن كسى كه نماز واجب به جا مى
 اقتداء كردن نماز احتياطى به نماز احتياطى؛ مگر آن كه راه احتياط هر دو يكى باشد.

بكند. و هم   تواند اگر ببيند امام مشغول نماز است و نداند، غير يوميه است يا نافله؟ اقتداء به آن نماز نمى 4مسأله    ]4[مسأله 
دهد از فرايضى باشد كه اقتداء نماز خود به آن صحيح نباشد. بلى، اگر چنين اگر بداند كه از فرايض است و لكن احتمال 

بداند كه نماز يوميه است و لكن نداند كدام يك از آنها است؟ يا آن كه اداء است يا قضاء؟ يا آن كه قصر است يا تمام؟ 
ت اقتداء بداند كدام ركعت آن اقتداء به آن جايز است و لازم نيست پيش از نماز بفهمد كدام است؟ چنانكه لازم نيست وق

 است؟

 

 



٤ 
 

٣٤�س    
 بعضي از شرايط نماز جماعت 

شود در غير نماز جمعه و عيدين، دو نفر است كه يكى از آنها امام  : كمتر [ين] عددى كه جماعت به آن منعقد مى 1مسأله  
ه خلاف نماز جمعه و عيدين كه منعقد باشد و ديگرى مأموم چه مأموم مرد باشد يا زن، بلكه يا طفل مميز بنا بر اقوى ب

 شود مگر به پنج نفر كه يكى از آنها امام باشد. نمى

: شرط نيست در انعقاد جماعت در غير جمعه و عيدين بر امام كه نيت جماعت و امامت كند پس بدون نيت به 2مسأله   
د يا نه. بلى، حصول ثواب جماعت در حق او شود چه امام ملتفت اقتداء مأموم شو اقتداء ديگرى به او جماعت محققّ مى

شود هر چند  موقوف است به نيت امامت و اما مأموم لا بد است از نيت اقتداء و بدون آن جماعت در حق او منعقد نمى
 ا. وٰ◌ متابعت كند امام را در افعال و اقوال پس هر گاه تمام آن چه بر منفرد واجب است به جا آورد صحيح است و الّا فل

معتبر است اقتداء كردن به يك امام پس اگر قصد كند اقتداء به دو نفر را و لو در اقوال و افعال با يكديگر متقارن باشند، 
ى منفرد عمل نموده و قصد تشريع به آن نكرده باشد نمازش صحيح است.  جماعت باطل است. بلى، در صورتى كه به وظيفه

كند تعيين اجمالى مثل  ى خارجيه. و كفايت مى م يا وصف يا اشاره به ذهن يا اشارهو واجب است بر مأموم تعيين امام به اس
خواند ما بين پيشنمازهاى موجود و امثال آن پس اگر نيت  آن كه نيت اقتداء كند به امام حاضر يا به امامى كه مثلًا بلند نماز مى

ل است هر چند قصدش آن باشد كه در اثناء نماز يا بعد از آن كند اقتداء به يكى از اين دو امام يا زيادتر را، جماعت او باط
 معين كند.

 : جايز نيست اقتداء به مأموم پس معتبر است كه امام او، مأموم ديگرى نباشد.3مسأله 

 : اگر قصد كند اقتداء به امامى به خيال آن كه زيد است و ظاهر شود كه عمرو بوده پس هر گاه عمرو عادل نباشد، 4مسأله 
ى منفرد عمل  جماعت او باطل است بلكه اگر به وظيفه منفرد عمل نكرده، نماز او نيز باطل است به خلاف آن كه به وظيفه
داند هر گاه به  كرده كه اقوى صحت نماز او است چنانچه اگر در اثناء نماز ملتفت شود كه عمرو بوده كه او را عادل نمى

ادى تمام كند و اگر نيز عادل باشد در مسأله دو صورت است: اول آن كه قصد او ى منفرد عمل كرده نماز را به فر وظيفه
اقتداء به زيد باشد و گمان كند كه امام حاضر، زيد است و او عمرو باشد، در اين صورت جماعت او باطل است بلكه نماز او 

او اقتداء به امام حاضر باشد و گمان  ى منفرد عمل نكرده باشد. صورت دوم، آن است كه قصد نيز باطل است اگر به وظيفه
كند كه او زيد است و ظاهر شود عمرو است در اين صورت اقوى، صحت جماعت و نماز اوست و مناط، قصد اوست نه آن 

 كه خيال كرده از باب اشتباه در تطبيق.

 موارد عدول 
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 : جايز نيست بر منفرد در اثناء نماز عدول كند به جماعت. 5مسأله 

جايز است عدول كند از جماعت به فرادى و لو اختياراً در جميع احوال نماز بنا بر اقوى، هر چند از اول نماز قصد  :6مسأله 
عدول داشته باشد لكن عدول به انفراد خلاف احتياط است به خصوص در صورتى كه از اول نماز قصد انفراد در اثناء نماز 

 و لو ضرورت دنيويه ضرر ندارد. ضرورت   را داشته باشد. بلى، عدول كردن براى

: هر گاه بعد از قرائت امام و پيش از ركوع نيت فرادى كند قرائت بر او واجب نيست بلكه اگر در اثناء قرائت عدول  7مسأله
به انفراد كند، باقى مانده از حمد و سوره را بخواند كافى است هر چند احوط در هر دو صورت از سر گرفتن قرائت است به 

 وص با عدول در اثناء قرائت.خص

: اگر مأموم امام را در حال ركوع درك كند جايز است اقتداء كند و به ركوع رود و بعد از آن اختياراً عدول كند به  8سأله م 
 انفراد، اگر چه احوط در اين حال ترك عدول است به خصوص در صورتى كه از اول نماز قصد عدول داشته باشد.

ر قصد انفراد كند بعد از قرائت امام و نماز خود را تمام كند و نماز ديگر خود را در همان ركوع به همان : اگ 9مسأله     
 ركعت اقتداء كند، جايز است و لكن خلاف احتياط است.

ر : بعد از آن كه در نمازى از جماعت عدول كند به انفراد، جايز نيست در آن نماز برگردد به جماعت. بلى، اگر د10مسأله 
حال جماعت مردد شود در عدول به انفراد و ترك آن و بعد از آن عازم شود بر باقى ماندن به جماعت، صحيح است بلكه هر 

 گاه بعد از عدول به انفراد بلا فاصله برگردد به جماعت؛ دور نيست جايز باشد هر چند خلاف احتياط است مطلقاً.
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 ٣٥�س  
 كيفيت اقتداء

اگر سهواً يا جهلًا نماز يوميه را اقتداء كند به نمازى كه اقتداء به آن صحيح نيست مثل نافله يا نماز          :       1مسأله      
آيات مثلاً و پيش از آن كه كارى كند كه منافى نماز منفرد باشد متذكرّ شود و عدول به انفراد كند، صحيح است. و هم چنين 

 ى منفرد را به عمل آورده باشد صحيح است و الّا باطل است. وظيفهدر صورتى كه بعد از نماز متذكرّ شود و 

:                     جايز است مأموم در ركوع به امام اقتداء كند و آن را ركعت اول خود حساب كند و آن آخر 2مسأله      
أموم قبل از سر برداشتن امام از وقتى است كه در ابتداء جماعت بتواند آن را ركعت حساب كند بنا بر اقوى، بشرط آن كه م

ركوع به ركوع او برسد هر چند بعد از فراغت امام از ذكر ركوع باشد بنا بر اقوى. به خلاف آن كه بعد از سر برداشتن امام از 
هم چنين است اگر وقتى به ركوع رسد كه امام شروع    ركوع به ركوع برسد كه در اين صورت درك ركعت را نكرده بلكه

باشد به بلند كردن سر؛ اگر چه هنوز از حد ركوع خارج نشده باشد كه در اين صورت نيز، درك ركعت را نكرده بنا بر كرده 
احوط. پس ادراك ركعت در ابتداء جماعت موقوف است بر آن كه مأموم پيش از شروع امام به سر بلند كردن، به ركوع 

تداء كند و لكن هر گاه در اول ركعت يا در اثناء آن اقتداء كند و به برسد. اينها در صورتى است كه در حال ركوع امام اق
ى امام به ركوع رسد، كه ظاهر صحت نماز و جماعت او است و لكن  حسب اتفاق ركوع امام را درك نكند بلكه در سجده

ركعات بعد از آن  ى آن است. و آن چه ذكر شد حكم ركعت اول مأموم است و در در اين صورت احوط اتمام نماز و اعاده
 نرسيدن به ركوع امام مضرّ به جماعت نيست.

رسد و نرسيد، نماز او باطل  :                  اگر مأموم اقتداء كند و به ركوع رود به گمان آن كه به ركوع امام مى3مسأله 
ى  احوط اتمام نماز و اعادهاست. بلكه اگر شك كند كه به ركوع امام رسيده يا نه؟ نيز، باطل است و لكن در صورت شك، 

 آن است يا آن كه عدول كند به نافله و تمام كند و در ركعت بعد اقتداء كند.

:                     احوط آن است كه اقتداء نكند مگر با اطمينان به درك ركوع امام اگر چه اقوى، جواز اقتداء كردن 4مسأله 
 ، نماز صحيح و الّا باطل است.است با احتمال درك ركوع. پس هر گاه درك كرد

:   اگر نيت كند و تكبير بگويد و پيش از رفتن به ركوع يا پيش از رسيدن به حد ركوع، امام سر بلند كند لازم است 5مسأله   
ر يا قصد انفراد كند و نماز خود را تمام كند يا همين طور بايستد تا ركعت بعد و ركعت بعد را ركعت اول خود قرار دهد مگ

در صورتى كه امام آن قدر طول دهد كه از صدق اقتداء عرفاً خارج شود. و هر گاه پيش از تكبيرة الاحرام بداند كه به ركوع 
رسد، دور نيست اقتداء جايز باشد و انتظار ركعت بعد را بكشد در صورتى كه طول نكشد به قدرى كه موجب فوت  امام نمى

 است.صدق اقتداء شود هر چند خلاف احتياط 



۷ 
 

:     اگر درك كند امام را در تشهد اخير، جايز است اقتداء كند، به آن كه نيت نماز كند و تكبيرة الاحرام بگويد و 6مسأله   
ى خود را بخواند و به ركوع و سجود  بنشيند و تشهد بخواند و بعد از سلام امام برخيزد بدون نيت و تكبير، حمد و سوره

 قرار دهد و فضيلت جماعت را درك كرده اگر چه ركعت را با امام درك نكرده.رود و آن را ركعت اول 

ى أولى يا ثانيه از ركعت آخر امام و بخواهد درك فضيلت جماعت كند، نيت  :       اگر درك كند امام را در سجده7مسأله   
سلام امام برخيزد و از سر گيرد نماز را هر كند و تكبير بگويد و بعد از آن متابعت كند امام را در سجود و تشهد و بعد از 

 چند احوط آن است كه نماز را به آن تكبير كه گفته تمام كند و بعد از آن از سر گيرد.

امام سر از    :       اگر مأموم برسد و ببيند امام در ركوع است و بترسد كه هر گاه بخواهد به صف رسد و اقتداء كند8مسأله 
ست همان جا كه هست نيت كند و تكبيرة الاحرام گويد و به ركوع رود و در ركوع يا بعد از سر ركوع بردارد، جايز ا

برداشتن از آن يا در سجود يا بين سجدتين يا بعد از آن يا در حال قيام، ركعت بعد راه رود و خود را به صف برساند هر 
به تنهايى يا براى غير آنها باشد چه صف پيش روى  چند براى طلبيدن جاى افضل يا براى فرار از كراهت ايستادن در صف

او باشد يا پشت سر يا طرف راست يا طرف چپ، بشرط آن كه راه رفتن موجب انحراف از قبله نشود و ما بين او و صف 
ت مانع ديگرى نباشد از حايل يا بلندى يا پستى. بلى، آن مقدار دورى از صف كه در حال اختيار جايز نيست، در اين صور

ضرر ندارد بنا بر اقوى؛ در صورتى كه اقتداء بر آن صادق باشد هر چند احوط دور نبودن به مقدارى است كه در حال اختيار 
تواند قدم بردارد و راه برود به نحوى كه از  جايز نباشد و در وقت راه رفتن اقوى عدم وجوب كشانيدن پاهاست، بلكه مى

راه رفتن، احوط ترك قرائت و ذكر واجب و غير آن است از چيزهايى كه طمأنينه در صورت نمازگزار بيرون نرود و در حال 
 آن معتبر است و در اين حكم؛ فرقى بين مسجد و غير آن نيست.
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 ٣٦�س 

 شرايط نماز جماعت 

 علاوه از آن چه گذشت و آن چند امر است:

دن او و هم چنين ما بين بعض مأمومين با بعض ديگر از آن كه ما بين امام و مأموم حايلى نباشد كه مانع شود از دي» اول« 
ى آنها به امام متصّل باشد.  كسانى كه در صف او باشند از طرف راست يا چپ، يا كسانى كه پيش روى او باشند كه به واسطه

و نه از پيش رو پس هر گاه چيزى ما بين آنها حايل شود به نحوى كه ما بين او و امام، نه از طرف راست و نه از طرف چپ 
شود هر چند در بعض حالات نماز از قيام يا قعود يا ركوع يا سجود حايل شده باشد. و در  متصّل نباشد؛ جماعت باطل مى

حايل فرق نيست ما بين ديوار يا غير آن و لو آدمى كه مأموم نباشد و اين شرط در صورتى است كه مأموم مرد باشد به 
امام مرد كه وجود حايل ما بين او و امام يا غير او از مأمومين ضرر ندارد بشرط آن كه حائل خلاف آن كه مأموم زن باشد و 

قدرى باشد كه متمكنّ باشد از متابعت امام، به آن كه بفهمد حالات امام را از قيام و ركوع و سجود و نحو آنها؛ لكن احوط 
 حكم او حكم مرد است در اشتراط نبودن حايل. در نماز زن نيز، نبودن حايل است. و هر گاه امام هم زن باشد 

حايل كوتاه كه مانع از ديدن نباشد در احوال نماز ضرر ندارد هر چند مانع از ديدن در حال سجود  1مسأله      ]1[مسأله 
ببيند  ى صفوف متصّل به امام است باشد به طورى كه اگر بنشيند امام را يا كسى را كه در صف پيش روى او و لو به واسطه

مثل آن كه حايل يك وجب يا قدرى زيادتر باشد. بلى، در صورتى كه به قدرى بلند باشد كه در حال جلوس، مانع از ديدن 
 باشد مشكل است؛ در اين صورت ترك احتياط ننمايند.

مثل آن كه بالاى اگر حايل طورى باشد كه در تمام حالات نماز مانع از ديدن باشد مگر در يك حال،  2مسأله     ]2[مسأله 
حايل سوراخى باشد كه در حال قيام بتواند ببيند يا وسط آن كه در حال جلوس يا ركوع بتواند ببيند يا پايين آن كه در حال 
سرازيرى براى سجود بتواند ببيند احوط و اقوى، عدم جواز جماعت است با چنين حايلى؛ بلكه هم چنين است اگر هر سه 

 ا كه حايل محسوب است.جا سوراخ باشد نيز، زير

هر گاه شيشه حايل باشد كه مانع از ديدن نيست، اقوى عدم جواز آن است زيرا كه حايل بر آن صادق  3مسأله      ]3[مسأله 
 است.

هر گاه ما بين آنها شبكه فاصله باشد، حايل محسوب نيست هر چند احوط اجتناب است خصوصاً  4مسأله ]       4[مسأله 
 وراخهاى آن تنگ باشد بلكه منع از آن، در اين صورت قوى است زيرا كه حايل محسوب است.در صورتى كه س
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حايل بودن بعض مأمومين نسبت به بعض ديگر ضرر ندارد در صورتى كه براى نماز مهيا ايستاده  5مسأله      ]5[مسأله 
 باشند هر چند هنوز تكبيرة الاحرام نگفته باشند.

اه بعض مأمومين صف اول يا اكثر آنها به سبب طولانى بودن آن، صف امام را نبينند ضرر ندارد و هر گ 6مسأله   ]6[مسأله 
 هم چنين طولانى بودن هر صفى نسبت به صف پيش.

هر گاه امام در محرابى كه داخل ديوار و نحو آن است بايستد، اقتداء كردن كسانى كه طرف راست و  7مسأله      ]7[مسأله 
ند كه ديوار ما بين آنها و امام حايل شده باطل است. بلى، اقتداء كردن كسى كه مقابل باب محراب است چپ محراب بايست

بينند صحت آن به شرط اتصال صف،  اند و امام را نمى مانعى ندارد بلكه اقتداء كسانى كه در طرف راست و چپ او ايستاده
صفوف جماعت زياد باشد كه به باب مسجد برسد و  اقوى است هر چند خلاف احتياط است. و هم چنين است هر گاه

اند، اقوى  اشكال است و اقتداء كسانى كه طرفين او صف كشيده بيرون آن هم بايستند كه اقتداء كسى كه مقابل باب است بى
 صحت آن است اگر چه خلاف احتياط است.

وانى يا چيز ديگر از پيش روى او عبور كند، ضرر حايل غير مستقرّ مثل آن كه انسانى يا حي 8مسأله             ]8[مسأله 
ندارد. بلى، هر گاه عبور كنندگان بسيار و متصّل به يكديگر باشند جايز نيست، زيرا كه با آن كه حايل مستقرّ نيست، مانع 

 برقرار است.

امام نباشد و در    ى مشاهده اگر وقت شروع به نماز حايلى موجود باشد كه در حال قيام مانع از 9مسأله    ]  9[مسأله     
شود يا به عكس آن، احوط آن است كه از  داند كه وقت ركوع يا جلوس زايل مى حال ركوع يا جلوس مانع باشد و لكن مى

 اول داخل جماعت نشود زيرا كه صادق است وجود حايل ما بين او و امام.

ستند تمام شود و به جاى خود نشسته باشند، باقى ماندن هر گاه نماز كسانى كه صف پيش ه 10مسأله           ]10[مسأله 
اند بين آنها و بين امام.  صف عقب آنها به جماعت مشكل است به جهت آن كه صف پيش كه مشغول نماز نيستند، حايل شده

 د.بلى، هر گاه بعد از تمام شدن نماز بلا فاصله برخيزند و داخل جماعت شوند دور نيست جماعت صف عقب باقى باش

ى نازك كه از پشت آن سياهى نماز گذارندگان ديده شود حايل محسوب است و با وجود  پرده 11مسأله            ]11[مسأله 
 آن اقتداء جايز نيست.
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 ٣٧�س  
 ادامه شرايط جماعت

ه و نحو آن و در اين آن كه محل ايستادن امام بلندتر از محل ايستادن مأموم نباشد به بلندى معتد به، دفعى مثل دكّ» دوم«
شرط فرق نيست ما بين آن كه مأموم كور باشد يا بينا و مرد باشد يا زن. و بلندى دفعى كه كمتر از يك وجب باشد ضرر 

صدق پهن بودن زمين نباشد ضرر ندارد به خلاف سرازيرى زياد مثل كوه كه    ندارد و هم چنين بلندى تدريجى كه منافى
ار يك وجب است كه جاى امام زياده از آن بلندتر نباشد. و ضرر ندارد كه جاى مأموم بلندتر از ى مقد احوط در آن ملاحظه

 جاى امام باشد هر چند بسيار بلند باشد. 

ى  آن كه ما بين مأموم و امام يا ما بين مأموم و مأمومين ديگر كه از طرف راست يا چپ يا پيش روى او به واسطه» سوم«
شند، آن قدر دور نباشد كه در عادت، دورى زياد محسوب شود و احوط آن است كه ما بين صفوف متصّل به امام با

گاه مأموم و جاى ايستادن امام يا جاى ايستادن صف پيش روى او و لو به وسايط متصّل به امام است، زياده از يك گام  سجده
ها زياده از يك گام متعارف نباشد و افضل، بلكه بلندتر نباشد و اين احتياط ترك نشود و احوط از آن، آن است كه ميان آن

 گاه او متصّل به جاى ايستادن صف پيش باشد. احوط آن است كه سجده

شود و نماز دور افتادگان منفرد  هر گاه در اثناء نماز جماعت دورى مانع پيدا شود جماعت باطل مى 1مسأله       ]1[مسأله 
ت اقتداء باقى بماند، پس اگر كارهائى كه از مختصات جماعت و منافى نماز فرادى شود و اگر ملتفت دورى نشود و بر ني مى

 باشد مثل زيادى ركوع يا سجود به قصد متابعت و نحو آن به جا آورده، نماز باطل است و الّا صحيح است.

فرادى كرده باشند، اقتداء اگر نماز صف پيش تمام شود به سبب آن كه نماز قصر بوده يا عدول به  2مسأله        ]2[مسأله 
شود به سبب دورى بنا بر اقوى مگر در صورتى كه اهل صف پيش كه نمازشان تمام شده، بلا فاصله دو  صف عقب باطل مى

 شود به سبب حايل شدن آنها مگر آن كه به اقتداء مرتفع شود. مرتبه اقتداء كنند چنانچه اقتداء آنها باطل مى

مأمومين صفوف پيش، اگر مهياى جماعت شوند، جايز است براى مأمومين صف متأخرّ تكبيرة  3مسأله            ]3[مسأله 
الاحرام گويند قبل از تكبيرة الاحرام صف پيش، پس دورى ما بين او و امام يا متصّل به امام به فاصله شدن كسانى كه مهياى 

 ف احتياط است.جماعتند ضرر ندارد چنانچه حايل شدن آنها، ضرر ندارد هر چند خلا

اگر معلوم شود كه نماز صف پيش باطل بوده، اقتداء صفوف متأخرّه باطل است به سبب دورى يا  4مسأله            ]4[مسأله 
   حيلوله هر چند در حال نماز، ملتفت به بطلان آنها نشوند. بلى، در صورتى كه بطلان آنها معلوم نشود حمل بر صحت كنند

واقع نماز آنها باطل باشد ضرر ندارد، چنانكه ضرر ندارد بطلان اقتداء صف متقدم به موجب تقليد و بر فرض آن كه در 
 صفوف متأخرّ در صورتى كه به موجب تقليد خودشان صحيح باشد.
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 فاصله شدن طفل مميز در صف ضرر ندارد مادامى كه بطلان نماز او را نداند. 5مسأله               ]5[مسأله 

 تمكين كودكان از صف اول بنا بر مشهور مكروه است اگر چه  مميز باشند. 6مسأله               ] 6[مسأله

گذارد كه حادث نشده و اگر شك كند كه از اگر شك كند در حدوث دورى در اثناء نماز، بنا  7مسأله               ]7[مسأله
اول نماز اتصال محققّ شده يا نه؟ بايد احراز كند كه اتصال بوده مگر در صورتى كه مسبوق به اتصال باشد مثل آن كه نزديك 

 خواهد به او اقتداء كند و شك كند در آن كه امام از جاى خود پيشتر رفته يا نه؟ باشد به امامى كه مى

كه جاى ايستادن مأموم مقدم بر محل ايستادن امام نباشد در تمام نماز، پس هر گاه در ابتداء نماز يا اثناء آن بر  آن» چهارم«
تر بايستد هر چند  شود اگر باقى بماند به نيت جماعت و احوط آن است [كه] از امام عقب امام مقدم شود نماز او باطل مى

اقوى. و بر فرض تأخرّ يا تساوى، ضرر ندارد كه مأموم مثلًا بواسطه طول قامت سر  جايز است مساوى يكديگر بايستند بنا بر
يا زانوى او در حال ركوع يا سجود يا جلوس، از امام جلوتر باشد هر چند احوط مراعات مقدم نشدن تمام بدن مأموم است 

 .در جميع حالات نماز. و مدار در تقدم و مساوات و تأخرّ بر صدق عرفى است

جماعت گذاردن در صفى كه مستدير باشد دور كعبه، جايز است بنا بر اقوى و احوط مقدم  8مسأله             ]8مسأله [
تر نباشد از امام و احوط از آن  نشدن مأموم است بر امام به حسب دائره. و احوط از آن، آن است كه مأموم به كعبه نزديك

 تر بودن اوست به كعبه نيز. ئره و نزديكمقدم بودن امام است بر مأموم به حسب دا
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 ٣٨�س  

 احكام جماعت 

احوط آن است كه مأموم در دو ركعت اول از نماز اخفاتى، ترك قرائت كند در صورتى كه در آن  1مسأله         ]1[مسأله 
، مستحب است كه دو ركعت با امام باشد اگر چه اقوى، جواز قرائت با كراهت است. و بر فرض آن كه ترك قرائت كند

مشغول تسبيح و تحميد الهى و صلوات بر محمد و آل او باشد و در دو ركعت اول نماز جهريه، اگر صداى امام را در قرائت، 
ى او را بشنود بايد ترك قرائت كند بلكه احوط و اولى آن است كه در حال قرائت او ساكت باشد و قرائت را گوش  همهمه

ى او را نشنود  غول بودن به ذكر و نحو آن است در آن حال. و هر گاه صداى امام و لو همهمهكند اگر چه اقوى جواز مش
جايز است براى او قرائت حمد و سوره، بلكه استحباب آن قوى است و احوط آن است قرائت كند به قصد قربت مطلقه 

ى نماز اخفاتى و جهرى مثل  ت اخيرهبدون قصد جزئيت؛ هر چند اقوى جواز آن است به قصد جزئيت نيز. و در دو ركع
منفرد است كه واجب است به وجوب تخييرى در آن بين قرائت حمد تنها يا تسبيحات اربعه چه امام در آنها قرائت كند يا 

 تسبيحات بگويد و چه مأموم قرائت او را بشنود يا نه.

 قرائت است مطلقاً.هر گاه بعض قرائت امام را بشنود؛ احوط ترك  3سأله م       ]2[مسأله 

 كيفيت متابعت مأموم از امام در احكام

جايز نيست مقدم شود مأموم بر امام در افعال نماز بلكه متابعت امام در افعال واجب است به آن كه  3مسأله         ]3[مسأله
 احش.افعال نماز را مقارن امام يا بعد از او به جا آورد و لكن جايز نيست مؤخرّ دارد به تأخير ف

متابعت، واجب تعبدى است و شرط صحت اقتداء نيست پس در صورتى كه افعال را قبل از امام  4مسأله            ]4[مسأله
به جا آورد عمداً يا مؤخرّ دارد از او به تأخير فاحش، گناه كار است و لكن نماز او صحيح است هر چند احوط اتمام و 

ه دو ركن از اركان نماز يا يك ركن را مقدم يا مؤخرّ دارد. بلى، اگر مقدم يا مؤخرّ ى نماز است خصوصاً در صورتى ك اعاده
 شود. دارد به نحوى كه هيئت جماعت به هم خورد اقتداء او باطل مى

د و هر گاه پيش از امام سر از ركوع يا سجود بردارد سهواً يا به گمان آن كه امام سر برداشته بردار 5مسأله         ]5[مسأله 
معلوم شود كه هنوز سر برنداشته، واجب است بر او به قصد متابعت برگردد به ركوع يا سجود و زيادتى ركن در جماعت در 

ى نماز است بعد از اتمام  چنين مقامى مغتفر است و هر گاه برنگردد گنه كار است ولى نماز او صحيح است لكن احوط اعاده
در صورتى كه پيش از ذكر واجب سر بلند كرده باشد و با وجود فرصت، متابعت را آن؛ بلكه احتياط به اعاده ترك نشود 

ترك كند. و هر گاه در اين مقام سهواً يا به گمان آن كه فرصت متابعت ندارد متابعت را ترك كند، اعاده واجب نيست هر 
ز امام سر از ركوع يا سجود بلند كرده چند پيش از ذكر واجب سر از ركوع يا سجود بلند كرده باشد. و هر گاه عمداً پيش ا
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شود به سبب زيادتى عمدى، بلكه در ركوع يا هر دو  باشد جايز نيست متابعت كند و اگر متابعت كند عمداً نماز او باطل مى
سجده اگر سهواً متابعت كند نيز مبطل نماز است زيرا كه ركن زياد شده به خلاف متابعت سهويه در يك سجده كه مبطل 

 نيست. نماز

اگر مأموم عمداً پيش از امام به ركوع يا سجود رود، جايز نيست برگردد و متابعت امام كند زيرا كه  6مسأله     ]6[مسأله 
شود به خلاف آن كه سهواً پيش از امام به ركوع يا سجود رود كه واجب است متابعت امام نمايد به آن كه  زيادى عمدى مى

د از آن با امام به ركوع يا سجود رود و احوط آن است كه در هر دو ركوع يا دو سجود ذكر برگردد به قيام يا جلوس و بع
واجب را بگويد و اگر عمداً يا سهواً ترك متابعت كند، نمازش باطل نيست هر چند به ترك متابعت عمدى گنه كار است. 

ى نماز است چنانچه هر گاه عمداً  بطلان و اعادهبلى، اگر در حال قرائت امام به ركوع رفته باشد و ترك متابعت كند، احوط 
در حال قرائت امام به ركوع رود اقوى، بطلان نماز است زيرا كه ترك قرائت نموده و بدل آن كه قرائت امام باشد، به عمل 

به سبب ترك  نيامده. چنانكه اگر قبل از امام سر از ركوع بلند كند عمداً پيش از آن كه ذكر آن را بگويد نمازش باطل است
 ذكر واجب.

هرگاه امام از نماز فارغ شود و ماموم در حال تشهد يا در سلام اول باشد  لازم نيست نيت فرادا  7مسأله              ]7[مسأله
 كند بلكه او عرفا بر اقتدا  باقي است.

از ركعت چهارم امام كه سوم او است ى دوم  كسى كه مثلًا به ركعت دوم اقتداء كرده بعد از سجده 8مسأله]         8[مسأله
جايز است برخيزد و ركعت ديگر خود را به جا آورد و لكن مستحب است در تشهد و سلام، متابعت امام كند و به طور 

 تجافى بنشيند تا امام سلام گويد آن وقت برخيزد، ركعت ديگر خود را به جا آورد.

شنود قرائت امام را  در دو ركعت اول از نماز جهرى كه صداى امام را مى بر مأموم واجب نيست 9مسأله ]        9[مسأله  
 گوش دهد لكن احوط است.
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 ٣٩�س 
  ادامه احكام جماعت

 متابعت ماموم از امام در اقوال 

يد چه واجب نيست مأموم متابعت امام كند در اقوال پس نبايد اقوال نماز را بعد از امام يا با امام بگو 1مسأله   ]1[مسأله 
اقوال واجبه چه مندوبه، چه مأموم اقوال را شنيده باشد يا نشنيده باشد هر چند احوط آن است كه بعد از امام بگويد خصوصاً 
در صورتى كه بشنود به خصوص در سلام نماز. و بر هر تقدير، اگر عمداً پيش از امام سلام بگويد نمازش باطل نيست و اگر 

ب نيست. بلى، جايز نيست مأموم تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد بلكه احوط آن است كه ى آن واج سهواً بگويد اعاده
 بعد از امام بگويد؛ به آن كه شروع نكند به آن مگر بعد از فارغ شدن امام از تكبير هر چند در وجوب آن تأمل است.

ا به گمان آن كه امام تكبير گفته و نگفته باشد، بايد نماز اگر پيش از امام تكبيرة الاحرام بگويد سهواً ي 2مسأله    ]2[مسأله 
خود را منفرداً تمام كند و اگر بخواهد نماز جماعت كند، عدول كند نماز خود را به نماز نافله و آن را تمام كند يا قطع آن 

 كند.

امام بگويد هر چند امام، تكبيرات جايز است مأموم شش تكبير افتتاحيه را پيش از تكبيرة الاحرام  3مسأله      ]3[مسأله 
 افتتاحيه را نگويد و لكن تكبيرة الاحرام را پيش از امام نگويد.

امام ترك كند بعض    جايز است براى امام كه ذكر ركوع و سجود را پيش از امام بگويد، چنانچه اگر 4مسأله    ]4[مسأله 
 قوته و نحو آنها را جايز است مأموم آنها را بگويد. ه وٰ◌ اذكار مستحبه را مثل تكبير ركوع و سجود و بحول اللّ

اگر مأموم سهواً به ركوع رود و ببيند كه امام مشغول قنوت است در ركعتى كه قنوت ندارد، واجب است  5مسأله     ]5[مسأله
و ببيند امام نشسته و  بر مأموم كه از ركوع برخيزد و لكن بايستد و قنوت نخواند. و هم چنين اگر سهواً پيش از امام بايستد

 خواند بايد متابعت كند بنشيند و لكن با او تشهد نخواند و هم چنين در نظاير آن. در غير محل، تشهد مى

كند از مأموم هيچ چيز از افعال نماز را غير قرائت حمد و سوره در ركعت اول و دوم  امام تحمل نمى 6مسأله     ]6[مسأله 
عت داخل جماعت شده باشد، به خلاف ركعت سوم و چهارم كه بر مأموم واجب است حمد يا در صورتى كه در آن دو رك

تسبيحات اربعه بخواند، هر چند امام در آن دو ركعت قرائت بخواند و مأموم قرائت را بشنود. و هر گاه مأموم ركعت اول و 
حمد و سوره را قرائت كند زيرا كه آنها ركعت اول  دوم امام را درك نكند بلكه اقتداء كند در ركعت سوم يا چهارم امام، بايد

و دوم اوست و اگر امام مهلت ندهد كه حمد و سوره هر دو را در آن بخواند اكتفاء كند به حمد تنها و سوره را ترك كند و 
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را تمام كند با امام به ركوع رود و اگر امام فرصت ندهد و پيش از تمام شدن حمد او به ركوع رود، احوط آن است كه حمد 
و بعد از آن به ركوع رود و در سجده به امام برسد يا آن كه قصد انفراد كند؛ هر چند جايز است كه حمد را قطع كند و با 

 ى نماز را. امام به ركوع رود و لكن در اين صورت ترك نكند احتياط به اعاده

و سوره از مأموم در آن ركعت ساقط است و در قنوت  اگر امام را در ركعت دوم درك كند، قرائت حمد 7مسأله     ]7[مسأله
و تشهد، متابعت امام كند و در حال تشهد احوط آن است تجافى كند، به آن كه زانوها را از زمين بلند كند و دو كف دست 

چند اقوى  ه بگويد هرٰ◌ را بر زمين گذارد و بر آن تكيه كند چنانچه احوط آن است كه در آن حال بدل تشهد، سبحان اللّ
جواز خواندن تشهد بلكه استحباب آن است. و در ركعت سوم امام كه دوم مأموم است مأموم بايد حمد و سوره بخواند و 
قنوت كه مستحب است به جا آورد در صورتى كه امام او را مهلت دهد و الّا قنوت را ترك كند و اگر فرصت سوره هم 

حمد، امام به ركوع رود، يكى از سه كار كند: يا حمد را تمام    اگر پيش از تمام شدننداشته باشد اكتفاء به حمد تنها كند و 
كند و در سجده به امام برسد يا از همان جا قصد فرادى كند و نماز خود را تمام كند يا آن كه حمد را قطع كند و با امام به 

 ركوع رود و بعد از اتمام نماز، اعاده كند آن را.

مراد ما به مهلت ندادن امام كه موجب جواز ترك سوره است آن است كه پيش از شروع كردن مأموم به  8لهمسأ    ]8[مسأله
سوره يا قبل از اتمام آن، امام به ركوع رود هر چند ممكن باشد سوره را تمام كند و پيش از آن كه امام سر از ركوع بردارد به 

ز است سوره را ترك كند و با امام به ركوع رود و واجب نيست ركوع رود پس به مجرد آن كه امام به ركوع رفت جاي
مشغول سوره شود تا اواخر ركوع امام، آن وقت به ركوع رود هر چند احوط خواندن سوره است تا وقتى كه بترسد كه بر 

را ترك نكند و آن  كند، سوره فرض اشتغال به سوره به ركوع امام نرسد و مادامى كه مطمئن است؛ به آن كه امام سر بلند نمى
 را قطع ننمايد.

دهد كه قرائت را تمام كند و قرائت كرد و به ركوع امام  اگر مأموم اعتقاد كند كه امام او را مهلت مى 9مسأله      ]9[مسأله 
ائت رسد و عمداً قر شود بلكه ظاهر، باطل نشدن نماز است در صورتى كه بداند به ركوع امام نمى نرسيد نماز او باطل نمى

 شود ظاهراً. سوره را ترك نكند بلكه اگر با علم به درك نكردن ركوع امام، قنوت را عمداً ترك نكند، نماز او باطل نمى

واجب است مأموم قرائت خود را آهسته بخواند هر چند در نماز جهرى باشد چه در قرائت  10مسأله      ]10[مسأله 
هرى، صداى قرائت امام را نشنود و چه در قرائت وجوبى، مثل مأموم مسبوق استحبابى مثل آن كه در دو ركعت اول نماز ج

شود و دور  كه به ركعت دوم يا سوم امام برسد كه بايد خود قرائت كند و هر گاه جهلًا يا نسياناً بلند بخواند نمازش باطل نمى
 آن را بلند بخواند.» هٰ◌ بسم اللّ«نيست مستحب باشد 
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 ٤٠�س  
  عتادامه احكام جما

اگر مأموم در ركعت سوم يا چهارم امام، پيش از ركوع اقتداء كند بايد حمد و سوره بخواند اگر امام او  1مسأله      ]1[مسأله
دهد  را مهلت دهد و الّا به حمد تنها اكتفاء كند چنانچه گذشت. و اگر بداند اگر پيش از ركوع اقتداء كند امام او را مهلت نمى

اند، احوط آن است كه تأمل كند تا امام به ركوع رود آن وقت تكبيرة الاحرام بگويد و با امام به ركوع كه حمد را تمام بخو
 رود و قرائت از او ساقط است.

  58، ص: 2 الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج

ست جايز است پيش از ركوع اگر كسى ببيند جماعت منعقد است و لكن نداند كه ركعت چندم امام ا 2مسأله      ]2[مسأله
اقتداء كند و به قصد قربت حمد و سوره بخواند تا اگر معلوم شود ركعت اول و دوم امام بوده ضرر نداشته باشد و اگر 

 ركعت سوم يا چهارم او باشد قرائت او به محل واقع شده باشد.

رائت نخواند و پيش از ركوع معلوم شود در اگر گمان كند كه امام در ركعت اول يا دوم است و ق 3مسأله      ]3[مسأله
أخيرتين بوده بايد قرائت بخواند اگر چه حمد تنها باشد و خود را به امام برساند. و اگر در ركوع معلوم شود نماز او صحيح 

رر ندارد است و اگر خيال كند كه امام در أخيرتين است و اقتداء كند و قرائت بخواند و ظاهر شود كه در ركعت اول بوده، ض
 و هر گاه در اثناء قرائت ظاهر شود تمام كردن آن لازم نيست.

اگر مشغول نافله باشد و جماعت برپا شود و اگر بخواهد نافله را تمام كند بترسد كه جماعت اگر چه  4مسأله      ]4[مسأله 
د پيش از تكبيرة الاحرام امام ركعت اول آن از او فوت شود، جايز است آن را قطع كند بلكه قطع آن مستحب است هر چن

باشد. و اگر مشغول به نماز فرادى باشد و جماعت برپا شود و بترسد اگر آن را تمام كند جماعت از او فوت شود؛ مستحب 
است عدول كند آن را به نافله و به دو ركعت، سلام گويد اگر از محل عدول نگذشته، به آن كه داخل ركوع سوم نشده باشد 

عدول است در صورتى كه داخل قيام ركعت سوم شده هر چند به ركوع نرفته باشد و اگر بعد از عدول به  و احوط ترك
شود جايز است قطع كند بنا بر اقوى هر چند احوط  نافله، بترسد كه بر فرض تمام كردن آن، جماعت ركعت اول آن فوت مى

ت شود بلكه هر گاه بداند كه اگر عدول به نافله كند و قطع نكردن آن است اگر چه يك ركعت يا دو ركعت جماعت از او فو
و احوط ترك عدول و اتمام فريضه است و بعد از آن اگر ممكن باشد و  ٰ◌ رسد، اولى آن را تمام كند به جماعت آن نماز نمى

 بخواهد فضيلت جماعت را درك كند آن نماز را به جماعت اعاده كند

هدى يا مقلّد او به مجتهد يا مقلّد ديگرى اقتداء كنند هر چند در مسائل ظنيّه كه متعلقّ مجت   جايز است 5مسأله      ]5[مسأله 
به نماز است با يكديگر مختلف باشند در صورتى كه آن چه محل خلاف است استعمال نكند. و در عمل متّحد باشند مثلاً 



۱۷ 
 

م وجوب آن؛ جايز است اول به دوم اقتداء كند اگر فتواى يك كدام به اجتهاد يا تقليد، وجوب سوره است و رأى ديگرى عد
ى استراحت يا  در صورتى كه سوره را هر چند واجب نداند بخواند و هم چنين هر گاه يكى از آنها تكبير ركوع يا جلسه

و داند  داند جايز است اقتداء كند به كسى كه آنها را واجب نمى تسبيحات اربعه را در دو ركعت اخيره سه مرتبه واجب مى
آورد، بلكه جايز است اقتداء كردن در صورتى كه در عمل نيز مخالف باشند در غير آن چه تعلقّ دارد  لكن مستحباً به جا مى

كند از مأموم به اين معنى كه هر كدام به مقتضاى رأى خود رفتار كنند. بلى،  به قرائت دو ركعت اول نماز كه امام تحمل مى
چيزى را واجب بداند قطعاً به امامى كه آن را واجب نداند و آن را به جا نياورد در صورتى  جايز نيست اقتداء كردن كسى كه
داند  ى نماز باشد زيرا كه در اين صورت مأموم، نماز امام را به سبب ترك آن چيز باطل مى كه به جا نياوردن آن موجب اعاده

ى كه در مسائل ظنّيه مخالف يكديگر باشند كه در اين به علم قطعى و اقتداء به نماز باطل، جايز نيست به خلاف صورت
ه است در حق او ٰ◌ صورت اقتداء جايز است هر چند در عمل نيز مخالف هم باشند زيرا كه اعتقاد هر كدام از آنها حكم اللّ

ه قرائت است كه رسد ديگرى را كه حكم به بطلان نماز او كند بلكه هر دو حكم شرعى هستند و اما در آن چه متعلقّ ب و نمى
ى ضمان او  كند و ضامن او است پس مشكل است زيرا كه ضامن به اعتقاد مضمون عنه از عهده امام تحمل از مأموم مى

داند به او  خارج نشده مثلًا اگر امام معتقد باشد كه سوره واجب نيست و ترك كند آن را، پس اقتداء كسى كه آن را واجب مى
ر صورتى كه قرائت امام به اعتقاد خودش صحيح و به اعتقاد مأموم باطل باشد به سبب ترك مشكل است و هم چنين است د

ادغام لازم يا مد لازم و امثال آن. بلى، ممكن است بگوئيم كه نماز او صحيح و اقتداء به او جايز است به شرط آن كه سوره 
م غلط گفته مأموم صحيح بگويد بلكه محتمل است كسى را كه امام ترك كرده مأموم خودش بخواند يا آن كه كلمه را كه اما

ى آن خارج شود ولى مشكل  كند كه به موجب اعتقاد خودش از عهده ى امام است و كفايت مى بگويد كه قرائت بر عهده
 است و بايد احتياط به ترك اقتداء، نشود.
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 ٤١�س  
 ادامه احكام جماعت 

ه بطلان نماز امام مثل آن كه بداند كه محدث است يا آن كه ركنى را ترك كرده، اگر كسى عالم شود ب 1مسأله     ]1[مسأله 
 جايز نيست اقتداء كند به او هر چند امام به سبب عدم اطلاع يا سهو و نحو آن معتقد به صحت نماز خود باشد.

ا ركنى را در نماز ترك كرده و مأموم اگر بعد از نماز معلوم شود كه امام فاسق يا كافر يا محدث بوده ي 2مسأله      ]2[مسأله 
ركن را به جا آورده يا آن كه امام نجاست غير معفو را كه در بدن يا لباس او بوده فراموش كرده، جماعت باطل است لكن 
نماز مأموم صحيح است به شرط آن كه به قصد متابعت ركنى زياد نكرده باشد يا غير ركن از چيزهائى كه مخلّ است به نماز 

نفرد. و اگر در اثناء معلوم شود بايد قصد انفراد كند و هر گاه محل قرائت نگذشته بخواند. و هم چنين است اگر بعد از نماز م
معلوم شود كه امام زن بوده كه اقتداء مرد به او جايز نيست يا مجنون بوده يا طفل بوده، اگر قائل شويم به عدم صحت امامت 

 ض اخير بلكه در فرض اول نيز كه اقتداء به فاسق و كافر و نحو آن باشد احوط است.ى نماز در فر صبى، لكن اعاده

اگر امام واجبى از واجبات نماز را فراموش كند و مأموم در اثناء نماز بر آن مطّلع نشود نماز مأموم  3مسأله     ]3[مسأله
سيان آن موجب بطلان نماز باشد فراموش صحيح است هر چند فراموش شده ركن باشد در صورتى كه مأموم جزئى را كه ن

نكند و هر گاه مأموم در بين نماز بر نسيان امام مطّلع شود؛ آگاه كند امام را تا تدارك كند جزء فراموش شده را اگر محل آن 
آن كه بر مأموم باقى باشد و هر گاه ممكن نباشد كه به امام بفهماند يا امام متنبه نشود يا مأموم تنبيه نكند امام را به جهت 

واجب نيست، بايد قصد انفراد كند در صورتى كه جزء فراموش شده ركن باشد يا قرائت، در مورد تحمل امام باشد و تدارك 
آن براى مأموم ممكن باشد به آن كه پيش از ركوع مطلّع شود به خلاف صورتى كه جزء فراموش شده غير ركن و غير قرائت 

د و لكن مأموم بعد از دخول ركوع بر آن مطلّع شود كه تدارك قرائت ممكن نباشد كه اقوى جواز باش   باشد يا آن كه قرائت
 باقى ماندن بر اقتداء است هر چند احوط انفراد يا اعاده بعد از اتمام است.

ل شده پس اگر امام بفهمد كه نماز او به سبب حدث يا ترك شرط ركنى يا جزء ركنى و نحو آن باط 4مسأله      ]4[مسأله 
هر گاه بعد از فراغ مطّلع شود، واجب نيست مأمومين را اعلام كند به خلاف آن كه در اثناء، بطلان را بفهمد كه ظاهر وجوب 

 اعلام ايشان است.

اگر امام با يقين به دخول وقت داخل نماز شود و مأموم بداند كه وقت داخل نشده يا شاك در دخول  5مسأله     ]5[مسأله 
، جايز نيست به او اقتداء كند. بلى، هر گاه مأموم در اثناء نماز امام، يقين كرد به دخول وقت، اقتداء به آن نماز جايز آن باشد

است مگر در صورتى كه امام فراموش كرده كه مراعات وقت كند يا به ظنّ غير معتبر داخل نماز شده باشد كه جايز نيست 
ن نماز، زيرا كه نماز او در واقع باطل است و دخول وقت در اثناء نماز در اين صورت بعد از يقين به دخول وقت، اقتداء به آ
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فائده ندارد زيرا كه حكم به صحت نماز با دخول وقت در اثناء، مختص به صورتى است كه با يقين يا ظنّ معتبر به دخول 
 وقت، داخل نماز شده باشد.

دهد كه قرائت را تمام كند و قرائت كرد و به ركوع امام  امام او را مهلت مىاگر مأموم اعتقاد كند كه  6مسأله ]     6[مسأله
رسد و عمداً قرائت  شود بلكه ظاهر، باطل نشدن نماز است در صورتى كه بداند به ركوع امام نمى نرسيد نماز او باطل نمى

 شود ظاهراً. نكند، نماز او باطل نمىسوره را ترك نكند بلكه اگر با علم به درك نكردن ركوع امام، قنوت را عمداً ترك 
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 ٤٢�س 

 شرايط امام جماعت 

بدان كه شرايط امام چند چيز است: اول، بلوغ. دوم، عقل. سوم، ايمان. چهارم، عدالت. پنجم، طهارت مولد. ششم، مرد بودن 
اشد و براى مأمومين كه نشسته در صورتى كه مأمومين يا بعض آنها مرد باشند. هفتم، براى مأمومين ايستاده، امام نشسته نب

خوانند] امام خوابيده نباشد. هشتم، صحيح القراءة بودن. پس كسى كه قرائت او درست نيست به آن كه  كنند [مى نماز مى
حرفى را از مخرج اداء نكند يا بدل كند آن را به حرف ديگر، يا حرفى را بيندازد و نحو آن يا اعراب آن را غلط بخواند هر 

 اند درست بخواند، امامت نكند.چند نتو

 اقتداء كردن نشسته و خوابيده، به نشسته و خوابيده، به خوابيده ضرر ندارد. 1مسأله     ]1[مسأله 

اقتداء متوضىّ به متيمم يا به صاحب جبيره يا به كسى كه به سبب عذر با نجاست بدن يا لباس، نماز  2مسأله     ]2[مسأله 
 ه ظاهر جواز اقتداء به مسلوس و مبطون و جواز اقتداء طاهره به مستحاضه است.خواند ضرر ندارد بلك مى

جايز است اقتداء كردن به امامى كه نتواند حروف را به كمال فصاحت اداء كند اگر قرائت او صحيح  3مسأله     ]3[مسأله
 باشد هر چند مأموم از او افصح باشد.

ح نيست اقتداء كردن بر او واجب نيست هر چند احوط است. بلى، كسى كه كسى كه قرائت او صحي 4مسأله      ]4[مسأله
 قادر باشد بر تعلّم و وقت تعلّم مضيق شود، اقتداء بر او واجب است.

 جايز است امامت زن براى زن و جايز نيست براى مرد و خنثى. 5مسأله     ]5[مسأله

 ثل خود.جايز است امامت غير بالغ براى م 6مسأله     ]6[مسأله  

ى راسخه داشته باشد كه بتواند اجتناب كند از گناهان كبيره و از  معنى عدالت امام، آن است كه ملكه 7مسأله    ]7[مسأله
كند حسن ظاهرى كه  مبالاتى به دين. و كفايت مى اصرار بر صغائر و از منافيات مروت، كه ارتكاب آن دلالت كند بر بى

 ملكه. كاشف ظنىّ باشد از وجود

ى آتش به مرتكب آن  گناه كبيره آن است كه كبيره بودن آن به نص ثابت شود، يا در كتاب و سنت وعده 8مسأله    ]8[مسأله
ى آتش بر  داده شده، يا آن كه در كتاب يا سنت وارد شده كه آن گناه، اعظم از گناهى است كه كبيره بودن آن به نص يا وعده

 شمرده شود. آن ثابت شده، يا نزد اهل شرع بزرگ
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شود به شهادت عدلين در صورتى كه معارض نباشد به شهادت دو عادل، بلكه به  عدالت ثابت مى 9مسأله    ]9[مسأله 
 شهادت يك عادل به فسق او.

اخبار جماعت مجهول العداله به عدالت كسى كه سبب حصول اطمينان باشد در جواز اقتداء كافى  10مسأله   ]10[مسأله 
كند اطمينان حاصل از شهادت يك عادل يا حاصل از اقتداء عدلين به او يا حاصل از اقتداء جماعت  ايت مىاست بلكه كف

مجهول الحال به او و وثوق و اطمينان از هر چه پيدا شود كافى است به شرط آن كه اطمينان كننده، اهل فهم و خبره و 
ل و نه [از] كسانى كه به ادنى چيزى اطمينان براى آنها حاصل بصيرت باشد و معرفت به مسائل شرعيه داشته باشد نه از جها

 شود مثل بسيارى از مردم. مى

ى عدالت  اگر كسى از عادلى گناه كبيره ببيند، جايز نيست به او اقتداء كند مگر آن كه توبه كند و ملكه 11مسأله    ]11[مسأله 
 گردد. ارج و به توبه به عدالت برمىاو باقى باشد كه در اين صورت به ارتكاب معصيت از عدالت خ

 داند احوط آن است كه اقدام نكند به امامت، هر چند اقوى جواز آن است. كسى كه خود را عادل نمى 12مسأله  ]12[مسأله 

هنگامي كه شناخت پيدا كرد به عدالت امام سپس در ايجاد فسق در او شك كرد ، جايز است به او  13مسأله     ] 13[مسأله 
 دا كند بنابر استصحاب ، و همچنين است  اگر ديد چيزي را و شك كرد در عدالت امامكه  موجب فسق است  يا نه .اقت

                               
 


